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  چكيده 

يكي از شاعران بزرگ و نامدار جهان معاصر عرب ) م 1999متوفاي (عبدالوهاب البياتي 
او در بخشي از آثار و سروده هاي خود تحت تأثير بزرگان شعر و ادب . به حساب مي آيد

در اين نوشتار، ميزان نفوذ انديشه ها و افكار . گرفتهايران از جمله ؛ حافظ و خيام قرار 
عرفاني لسان الغيب در اشعار و افكار عبدالوهاب البياتي مورد بررسي قرار مي گيرد، از 

اين شاعر بزرگ و معاصر عراقي كه به » بكائيةً الي حافظ الشيرازي«جمله؛ قصيده 
. وده شده تحليل و بررسي مي گرددتأثيرپذيري از افكار و انديشه هاي عرفاني حافظ سر

توجه به مفاهيم عرفاني موجود در اين قصيده و ميزان تأثيرپذيري البياتي از مشرب 
تا چه قبول افتد . عرفاني حافظ؛ از ديگر مواردي هستند كه نگارنده به آنها خواهد پرداخت

  .و چه در نظر آيد
  

  واژگان كليدي
  

  .شعر عرفاني، ادبيات تطبيقي، فارسي و عربي حافظ شيرازي، عبدالوهاب البياتي،
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  مقدمه  -1
فرهنگ و ادبيات ملل جهان ، به ويژه ملل برخوردار از پيشينه ارزشمند فرهنگي، 

، هست و خواهد بود ، اين تعامل و پيوسته با يكديگر در تعامل بوده تاريخي و ادبي ،
همكاري  خاصه ، در مورد ادبيات و فرهنگ ملل مجاور كه از روابط تاريخي، فرهنگي ، 
سياسي و ديني و ادبي گسترده تري برخوردار بوده و هستند ، بيشتر از ديگر از موارد بوده 

ات هاي بزرگ ملل خاور زمين شايد هيچ فرهنگ و در اين ميان، از مجموعه ادبي. است 
اثرپذيري .  ادبياتي به اندازه ادبيات فارسي و عربي با يكديگر تعامل و همكاري نداشته اند

و اثرگذاري هر يك از اين دو زبان و ادبيات از يكديگر به حدي است كه استقصاي بليغ 
البته از حوصله و موضوع اين  كه)  95: 1994ندا ، (آن مدتهاي طولاني وقت مي گيرد 

چرا كه در اين مختصر سعي ما بر آن است تا به بررسي گوشه اي از اين . مقاله بيرون است 
در اين رابطه ، قصد بررسي اندازه توجه و . ارتباط ادبي ميان ادب فارسي و عربي بپردازيم 

ار عارفانه حافظ عنايت شاعر بزرگ و معاصر عرب ، عبدالوهاب البياتي به شعر و افك
البته گستره تاثير حافظ بر شاعران و اديبان . ايران را داريم  8شيرازي ، شاعر بزرگ قرن 

بسيار پردامنه است ، شاعران و نويسندگان فراواني در جهان عرب ) گذشته از غرب(عرب 
چه در گذشته و چه در عصر حاضر ، متوجه حافظ و اهميت فكر و آثار او بوده اند و هر 
يك از آنها به نحوي وارد موضوع حافظ شيراز گرديده اند ، و در بسياري موارد به او 

كه در جاي ) 93:1387آذر، .(تأسي جسته اند و از او به تحسين و بزرگي ياد نموده اند 
عبدالوهاب البياتي ، شاعر بزرگ جهان معاصر عرب،  . خود قابل بحث و بررسي هستند 

  . ته استيكي از اين افراد برجس
همانطور كه گفتيم شاعران و ادباي عرب ، به شاعران و بزرگان ادب ايران ، از جمله؛ 
حافظ توجه قابل ملاحظه اي داشته اند ، البته اين تنها حافظ نيست كه مورد اقبال شاعران 
عرب قرار گرفته ، بلكه ديگر بزرگان ادب ايران ، از قبيل ، سعدي ، جامي ، نظامي ، 

نيز پيوسته مورد توجه شاعران عرب بوده ... فردوسي ، عطار ، سنايي و مولوي و  خاقاني ،
اند، حتي شاعران معاصر ايران از قبيل؛ ملك الشعراي بهار ، شهريار ، نيما يوشيج ، شاملو، 

گروهي ديگر نيز از سوي شاعران و ادباي معاصر عرب مورد عنايت ... فروغ فرخزاد و 
نوان مثال؛ ميان مرحوم ملك الشعراي بهار و جميل صدقي الزهاوي و به ع. واقع گرديده اند

پاره اي ديگر از شاعران معاصرعرب ، ارتباط هايي برقرار بوده و از جمله مرحوم ملك 
  ) 271:1368بهار . (الشعراي بهار ، در سوگ جميل الزهاوي اشعاري سروده
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خود به زبان فارسي شعر ) 1904متوفاي ( محمود سامي البارودي ، شاعر بزرگ مصر 
  )  195:1934اسكندري، . (مي سروده

 آن تاريخي حوادث و ايران درباره فراواني اشعار ، لبناني معاصر و مسيحي شاعر ، الملاّط شبلي

 خوري، بشاره )28:1370 محمدي،( .است جمله آن از » الفارسيه شيرين « قصيده ، است سروده

 بلند قصيده فردوسي هزاره نكوداشت در لبنان معاصر شاعر ديگر صغير، اخطل به مشهور

   )145 :همان ( سروده را » الفردوسي«
ديگر شاعر معاصر و بزرگ لبنان در باب مقتل بزرگمهر، ) 1949متوفاي ( خليل مطران 

. حكيم ايران، قصيده بلندي سروده و اين حادثه تاريخي را به زيبايي به نظم كشيده
مطران، . (را هم به نظم كشيده» ابنه بزرجمهر«چنين او قصيده هم ) 74:1370محمدي،(

134:1984(  
و البته از اين قبيل كوشش ها در جهان معاصر عرب فراوان صورت گرفته كه از حوصله 

توجه و رويكرد به حافظ به عنوان يك شخصيت . و موضوع بحث اين مقاله بيرون است 
لسان الغيب ، به عنوان . و يا مسلمان نيست  ادبي جهان منحصر به اعراب و ملل عرب زبان

بنابراين در سراسر دنيا مورد توجه ) 140:1376زيبايي، .(بخشي از ادبيات جهاني است 
قرار گرفته، از جمله در اروپا و آمريكا ، حتي در عثماني قديم و تركيه امروز، شرح 

) 62:1374كوب،  زرين.(مستوفاي سودي افندي بر ديوان حافظ نمونه اي از آن است 
در آلمان ، . به بعد متوجه گنج  معرفت حافظ گرديدند 18اروپائيان، به طور جدي از قرن 

گوته كه خود از معماران كاخ بزرگ انديشه ادبيات جهاني است ، در ديوان شرقي خود به 
مثل  اين است كه «گوته هنگام بيان شور دروني خود مي گفت . ايران و حافظ مي پردازد

  ) 13:1333شفا ،. ( را در محفل حافظ مي يابم  خود
او در ديوان شرقي خود سخن حافظ را همچون ابديت بزرگ مي داند ، حافظ  را فردي 

  )13:1337شفا، . ( آسماني مي داند و آرزو مي كند كه تنها در كنار او باشد 
 19م در قرن در ميان بزرگان ادب فرانسه ، ويكتور هوگو ، كه خود از رهبران رومانتيس

با حافظ و افكار او آشنا گرديد و اين بيت  1822ميلادي است از دوره جواني و به سال 
  . حافظ را درصدر ديوان شعر خود نهاد تا علاقه و دلبستگي خود به حافظ را بيان نمايد

  سخن دل شنفتنم هوس است    حال دل با تو گفتنم هوس است 
  )  334:1373حديدي ، ( 

من پيوسته « : آندره ژيد كه خود از طريق گوته آلماني با حافظ آشنا شده بود مي گويد 
سعادت خود را از راه عمومي نمودن امور حاصل مي كنم به گونه اي كه آنچه را كه داشتم 
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هنرمندي ، ( » . ، به سان ساغري كه به حافظ مستي مي داد قابل انتقال به ديگران نموده ام 
121:1349  (  

و البته دهها شاعر و اديب ديگر غربي و اروپائي ، هر يك به نحوي يا تحت تاثير حافظ 
همانطور كه . قرار گرفته اند و يا حداقل افكار و انديشه هاي او را مورد توجه قرار داده اند 

. پيشتر بيان شد ادبا و پژوهشگران معاصر عرب نيز به حافظ عنايت ويژه اي داشته اند
بها و مقالات فراواني درباره شخصيت، شعر و جايگاه حافظ در ادبيات جهاني ايشان، كتا

ما در اينجا به جهت رعايت اختصار فقط به مواردي از آنها اشاره .تحرير و تأليف نموده اند
  :مي نماييم

  الكلمات و المصطلحات العربيه في أشعار حافظ الشيرازي، نوشته امين موتابحي - 1
  مصر  الشواربي،  امين  ابراهيم  نوشته  ايران،  في  الغزل  و  الغناء  شاعر  ،الشيرازي  حافظ  - 2
  مصر  الشواربي،  امين  ابراهيم  از  حافظ،  ديوان  ترجمه  شيراز،  أغاني  - 3
  مصر  ،  شادي  ابو  زكي  احمد  انگليسي،  از  ترجمه  ،  الشيرازي  حافظ  رباعيات  - 4
ترجمه محمد ) مختارات من سعدي و حافظ و مولانا(الفارسيروائع من الشعر  - 5

  .الفراتي، سوريه
و البته اينها فقط بخشي از پژوهشهاي مربوط به حافظ در جهان معاصر عرب مي باشند 

  .و نه همه آنها، تحقيق همه آنها فرصتي جداگانه مي طلبد
ي است كه به گونه اي يكي از اين شاعران بزرگ جهان معاصر عرب ، عبد الوهاب البيات

بسيار قابل توجه به مشرب عارفانه حافظ شيرازي متمايل شده است و بي ترديد ، آن طور 
 17، سنير.( كه از سبك و سياق قصيده او پيداست ، از حافظ و افكار او تاثير پذيرفته است

:2002 (  
نيشابور، شهر محل تولد عبدالوهاب البياتي از عمر خيام هم فراوان متأثر شده، او حتّي از 

هم تأثير پذيرفته و اين سخني است كه البياتي » عائشه يا خزامي«خيام و معشوقه خيام 
همچنين در باب تأثير پذيري البياتي، از ) 24:1968البياتي، (خود بدان معترف گشته است

، خيام مقالاتي مستقل در مجلات ادبي جهان عرب چاپ شده است براي مطالعه بيشتر 
  )1969صالح ،. ك.ر(

فزون بر اين، البياتي دو ديوان دارد كه عمده اشعار آنها پيرامون خيام و افكار فلسفي او 
الموت في «و ديگري ديوان » الذي يأتي و لايأتي«يكي ديوان . سروده شده اند

نيست اصولاً تأثير پذيري البياتي از ادبيات وفرهنگ ايران محدود به حافظ يا خيام »ةالحيا
،با تورق آثار واشعار البياتي مي توان به عمق تأثير پذيري او از ادبيات وفرهنگ ايران پي 
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ء به عنوان مثال، قصايدي چون،عذاب الحلاج،الليل فوق نيسابور،بكائية نيسابور ،شي.برد 
جوسي، هكذا قال زرادشت، قراءةفي كتاب اللطواسين للحلاج،مقاطع من ممن الف ليلة،ال

ات فريدالدين عطاّر ،قراءة في ديوان شمس تبريز تنها نمونه هايي از اين موضوع عذاب
  )به بعد9: 2008البياني ،(.هستند

قبل از ورود به بحث لازم است، مختصري پيرامون عبدالوهاب البياتي و جايگاه او در  
  .شعر جهان معاصر عرب و جهان ، مطالبي را قلمي نمائيم 

2- اب البياتي كيست ؟ عبدالوه  
عبدالوهاب البياتي ، جهاني ترين شاعر معاصر عرب و از اولين پيشگامان شعر امروز 

م درگذشت  1999م در بغداد به دنيا آمد و در سال  1926عرب است او در سال 
تحصيلات خود را در بغداد در رشته زبان و ادبيات عرب به پايان رسانيده مدتي به تدريس 

از  1954بوعات عراق پرداخت ولي به سبب فعاليتهاي سياسي در سال و نويسندگي در مط
سپس به سوريه و بيروت و قاهره رفت ، پس از انقلاب ژوئيه . كار بركنار و بازداشت شد 

و .در شوروي اقامت كرد  1964تا سال  1959به عراق بازگشت و سپس از سال  1958
در ) 135:1970الخياط، . (سيا پرداختبه تدريس در دانشگاه هاي مسكو و انسيتوي ملل آ

و در آنجا . بعد از آن ده سال در اسپانيا مقيم شد . بار ديگر به مصر رفت 1964سال 
. كارهاي ادبي و مهمي انجام داد ، به گونه اي كه تمام آثار او به زبان اسپانيايي ترجمه شد

راهي اردن گرديد ،  ولي بار ديگر ناگزير. به عراق بازگشت  1990آخرين بار در سال 
چند ماهي قبل از مرگش به ايران آمد ، حاصل اين سفر ديوان اشعاري است كه تحت 

في  ةمحاكم«منتشر شده است ، هم چنين  نمايشنامه اي با عنوان » ماه شيراز « عنوان 
او با بزرگان شعر و ادب جهان چه در جهان . را به همين مناسبت نوشته است » نيشابور

در غرب و ديگر جاهها ارتباط تنگاتنگي داشت ، او با افرادي همچون ناظم  عرب و چه
حكمت ، نرودا ، اوكتاويوپاز ، رافائل آلبرتي، رسول حمزا توف ، ماركز ، ياشار كمال و 

  )142:1381اسوار، . (ديگران رابطه هاي ادبي و شعري  داشته است 
، و سپس به مشرب اومانيسم و  او در شعر نخست سرآمد واقع گراياني سوسياليست بود

عرفاني متمايل شد و دقيقا همين گرايش فكري ، موجب توجه او به حافظ شيرازي 
و توجهي كه در شعر ) 27:1990جاسم،(وگروهي ديگر از شاعران عرفاني ايران شده است

  .متبلور گرديده است » بكائية الي حافظ الشيرازي «
ا ، از قبيل؛ انگليسي ، آلماني ، فرانسه ، اسپانيايي ، اغلب شعرهاي او به زبانهاي زنده دني

  . روسي و فارسي ترجمه شده است 
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مقاله ها ، كتابها و رساله هاي گوناگون به زبانهاي مختلف دنيا درباره زندگي ، آثار و 
سبك شعري او منتشر گرديده است او در اين رابطه جايگاه ويژه اي دارد ، شايد بالغ بر 

دكتري در سراسر جهان درباره او به رشته تحرير درآمده است ، هم چنين فزون رساله  40
، پايان نامه ليسانس و كارشناسي ارشد درباره او و شعر او نوشته شده است ،  1000به 

شرق شناسان و نويسندگان مشهور ، كتابها و مقالات زيادي درباره او به رشته تحرير 
  )130:1993البياتي، . (درآورده اند 

را در سال » عبدالوهاب البياتي و شعر جديد عراق« از جمله دكتر احسان عباس ، كتاب 
همچنين ، دكتر ) 17:1954عباس، .(درباره او به رشته تحرير درآورده است 1956

بخش هاي مهمي از » آوازهاي سند باد«محمدرضا شفيعي كدكني ، در كتابي تحت عنوان 
كرده است، او در اين كتاب مقدمه جامعي هم درباره سبك شعر او را به فارسي ترجمه 

  .شعري البياتي نگارش نموده است 
دكتر شفيعي كدكني در كتاب شعر معاصر عرب هم درباره عبدالوهاب البياتي و شعر او 

هم چنين عرفان غريفي ) 79:1380شفيعي كدكني،.(مطالب ارزشمندي را بيان نموده است
. او را به فارسي ترجمه نموده است » چشمان سگهاي مرده«و  »تبعيد«مجموعه شعرهاي 

به » آوازهاي خون « و يوسف عزيزي بني طرف هم پاره اي از اشعار او را در كتاب 
  . فارسي ترجمه نموده است 

  مختصري درباره آثار شعري و ادبي عبدالوهاب البياتي   -3
ر پركار جهان معاصر عرب است او عبدالوهاب البياتي از شاعران و نويسندگان بسيا

مجموعه بزرگ شعري ، و چندين كتاب و نمايشنامه و ترجمه از خود بيادگار  30تقريبا 
نهاده است از مهمترين مجموعه هاي شعري او كه به صورتهاي مختلف در كشورهاي عربي 

  . و غير عربي چاپ شده است به قرار ذيل هستند
  ) 1950(بيروت  –فرشتگان و شيطان  - 1
  )1954( ابريق هاي شكسته  - 2
  )1956(بغداد نامه به ناظم حكمت و اشعار ديگر ، بيروت  - 3
  )1956(شكوه كودكان و زيتون را باد ، قاهره  - 4
  ) 1957(شعرهاي تبعيد ، قاهره ،  - 5
  )1959(بيست شعر از برلن  - 6
  )1960( بغداد ، واژه هايي كه نمي ميرند ، بيروت    - 7
  اين دفتر به روسي و فارسي هم ترجمه شده است ) 1962(راه آزادي ، مسكو ،  - 8
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  ) 1964(آتش و كلمات ، بيروت  - 9
  1956/ از اشعار ، قاهره  -10
  1965بيروت / دفتر فقر و انقلاب  -11
  ، بيروت 1966/ بيروت ، آنكه مي آيد و نمي آيد  -12
  ، بيروت  1968مرگ در زندگي ،  -13
  ، بيروت  1969/ ت ، چشمان سگهاي مرده بيرو -14
   1970نوشته اي بر گل ،  -15
   1975كتاب دريا  -16
  1976زندگي نامه دزد آتش  -17
  1979صحراي سالهاي روشنايي  -18
  1968تجربه هاي شعري من ، بيروت  -19
  1970يادداشت هاي سياستمداري سوخته ، بيروت  -20
   1970نوشتن بر گل ، بيروت  -21
  1989بوستان عائشه ،  -22
  1997پنجاه قصيده عاشقانه  - 23
  1999چشمه هاي خورشيد -24
   1995كتاب مرثيه ها   -24
  1971شعرهاي عاشقانه بر هفت دروازه جهان  -25
  1979قلمرو ملوكانه خوشه  -26
  )1988(دريا دور است ، صداي آه كشيد نش را مي شنوم  -27
  )1999(متون شرقي  -28

  . عبدالوهاب البياتي را به حق مي توان پدر شعر نو عرب دانست 
او به اتفاق افرادي همچون ، بدرشاكر السياب و نازك ملائكه، كه همه عراقي هستند، 

اين . به بعد ، آغازگر تحولات عميقي در شعر نو عرب باشند  1974توانستند از سال 
شورهاي عرب ، از قبيل؛ صلاح عبد تحولات و حركت جديد با همكاري شاعران ديگر ك

الصبور مصري، نزار قباني سوري ، يوسف الخال و ادونيس از لبنان و فدوي طوقان ، معين 
  . همراه گردد بسيسو ، از فلسطين ،

شعرالبياتي ، همچون شعر گروه گسترده اي از شاعران معاصر عرب ، غالبا ً شعري 
  )23:1954عباس، . (مان گرا مي باشد سراسر اندوه ، غم ، عاطفه ، مبارزه و آر
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منتقدان شعر معاصر عرب ، البياتي و بلند الحيدري را از شاعران واقع گراي سوسياليست 
به علت همين تمايلات از عراق آواره شد و حكومت  1954او در سال . عرب   مي دانند 

  . شناسنامه و گذرنامه عراقي وي را باطل نمود 1963وقت عراق در سال 
  بحث   -4

همانطور كه در مقدمه بيان گرديد ، عبدالوهاب البياتي شاعر بزرگ و معاصر جهان عرب 
به عنوان يك شاعر و شخصيت جهاني مطرح گرديده است و جايگاه خاص خود را در   ،

متوجه آثار و افكار شاعران  ميان اهل ادب پيدا كرده است او در طول حيات شعري خود ،
است ، از آنها الهام گرفته و تاثير پذيرفته و با مطالعه و كنكاش درآثار بزرگ جهان بوده 

  . آنها محتواي شعري خود را غناي روز افزون بخشيده است 
اشعاري در ستايش از رافائل آلبرتي اسپانيايي ، خورخه لويس بورخيس و ناظم حكمت 

  .سروده است... و
به ايران مسافرت مي كند ، حاصل  1373او ، ظاهراً چند ماهي قبل از مرگش در تيرماه 

بكائيه الي حافظ « اين سفر تأمل در شعر حافظ شيراز است كه در قصيده اي با عنوان 
البته نمايشنامه . تبلور پيدا مي كند ) مويه نامه اي براي حافظ شيرازي( » الشيرازي

كه از موضوع بحث ما  را هم بايد به اينها افزود» ماه شيراز« و » محاكمه في نيشابور «
  . لذا بررسي آنها را به وقت ديگري وا مي گذاريم . خارج است 

  بررسي قصيده ، عبدالوهاب البياتي درباره حافظ شيرازي با عنوان -5
  »مويه نامه اي براي حافظ شيرازي : ة الي حافظ الشيرازي ئيبكا« 

سروده شده » سپيد « عر نو بيت دارد كه در قالب ش 81بند و حدود  12قصيده ياد شده 
مروري بر متن قصيده و محتواي آن نشان مي دهد كه البياتي، بعد از مطالعاتي فراوان . است

به گونه اي . پيرامون حافظ با سبك و مشرب عرفاني او تا حدود زيادي آشنا شده است 
ين قصيده كه اگر او اين اطلاعات را نداشت، نمي توانست به اين خوبي از عهده سرودن ا

البته ناگفته پيداست كه تمايل وگرايش خود شاعر به مشرب عرفاني و صوفيانه در . برآيد 
اينك به بررسي اجزا و . خلق اين قصيده زيبا درباره حافظ ، نقش مهمي ايفا كرده است 

  . اركان مهم اين قصيده   مي پردازيم 
  » نوه پادشاهان« پادشاه شعر، حافظ « حافظ ،  -5-1
  : معرفي مي كند و مي گويد » پادشاه شعر « ياتي به حق حافظ را الب

  )264:2000البياتي، (  ماذاَ اُسميك فاََنتْ ملك الشِّعرِ 
  : مي داند » نوه پادشاهان« و در جايي ديگر حافظ را 
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 لوُكفيدةَ الم246: همان( يا ح (  
  . و اين همان چيزي است كه در شعر خود حافظ نيز در موارد قابل توجهي مشهود است 

  : حافظ گويد 
  الهي حكمت صد پنهان تو فكرت در     اهيـــپادش انوار داـپي تو رخ در اي 

 ) 281:1375حافظ، ( 
  وـت والاي وهرـگ از نگين و تاج تـين    تو بالاي بر راست اهيـپادش قباي اي

  تو سيماي مه رخسار خسروي كلاه از     دــده مي طلوعي دم هر را فتح آفتاب  
  ) 239:همان (  

  چ گوشـچ و نشنيده هيـده هيـنادي             اي پادشاه صورت و معني كه مثل تو 
 )173: همان(

  » باغ هاي ايزدان « حافظ زاييده و فرزند  -5-2
باغهاي « ، خواجه شيراز را زاييده عبدالوهاب البياتي در جايي ديگر از اين  قصيده 

  ) 264:2000البياتي،  (  » ة الآله« و لدت في حدائقِ « : داند و مي گويد   مي» ايزدان 
بي ترديد شاعري چون حافظ ، مرغ باغ ملكوت است و لقب زاييده باغ هاي ايزدان، 

  . شايسته اوست
  لهي حافظ مورد خطاب هاتف غيبي و حافظ اسرار ا -5-3

شاعر معاصر عرب ، بر اين باور است كه حافظ مورد خطاب سروش و هاتف غيبي 
است؛ يعني سخن حافظ از سخن عادي بشر بيرون است ، يك الهام است و اين همان 

  .چيزي است كه از مير شريف جرجاني استاد حافظ هم نقل شده است
  نادبِ مفي الغَي َظَ الاَسراَرِ « : ناداكاف265: همان (» ح (  

و اين مخاطب هاتف غيب بودن و حافظ اسرار الهي بودن چيزي است كه حافظ خود در 
  : جاهاي مختلف به آن تصريح مي كند 

  بنوش دلير مي است شجاع شاه دور كه      گوش به مژده رسيد غيبم هاتف سحرز
  ) 172:1375حافظ ، ( 

  و يا
  شد گنه مي بنوشــببخ: گفت           انه دوشــه ميخـي از گوشـهاتف       
 ت برساند سروشــمژده رحم     شــار خويـند كــلطف الهي بك       

  )  172: همان(
  : و باز مي گويد 
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  شد چه را روزگاران دور كه پرسي مي كه از          خموش داند نمي كس الهي اسرار حافظ     
  )  114: همان( 

  اهيـدرگ اين ديرينه كه آي ازــب گفت        خواهيـدولت به ميخانه هاتف سحرم      
  ) 280: همان( 

  عبدالوهاب البياتي  عرجايگاه شيراز در ش -5-4
شيراز نظر به اينكه مولد و مدفن حافظ بوده ، در شعر البياتي جايگاه ويژه اي يافته و 

گوهرهاي اين حق شيراز است كه به خاطر »شرف المكان بالمكين «البته به حكم 
سرزمين «شيراز را  البياتي ،. گرانبهايي چون سعدي و حافظ چنين جايگاهي پيدا كند 

مي داند و بدين مناسبت به آن تهنيت و تبريك مي » شهر حكمت و شعر « و » مردان خدا 
  . گويد

 دي شيرازعفلَتُس  
   عرِوالشِّ ةِكمالح ةَيا مدينَ

  )266:2000تي، البيا(و أَرض أوَلياء االلهِ 
همچنين شيراز از آنجا كه مدفن و محل وفات حافظ است ، شهري قابل احترام و ياد 

  .كرد است موضوعي كه البياتي از آن غافل نمانده
هقِ الآلائدفي ح تدلةِو  

  )  265  :همان  (  شيراز  في  مت  و
  گوهر  شهر  اين  به  الغيب  لسان  خود  توجه  از  ناشي  ،  البياتي  شعر  در  شيراز  به  توجه  ظاهرا

  »االله  اولياء  «  شهر  يا  و  »  شعر  و  حكمت  شهر  «  ،  البياتي  قول  به  يا  و  است  پرور
  :حافظ خود گويد 

  داوندا نگه دار از زوالشـــخ             شـخوشا شيراز و وضع بي مثال
  كه عمر خضر مي بخشد زلالش    ش االلهــاباد ما صد لوحــز ركن

  )  170:1375حافظ،  (
به شيراز از جهاتي هم جنبه نمادين دارد ، و به همين دليل در چند » البياتي « البته توجه 

بند از قصيده خود ، شيراز را به عنوان يك مكان نمادين مخاطب قرار مي دهد و با آن راز 
طاب به حافظ، شيراز را در قالب يك زيبا مي گويد البياتي در بندهايي از قصيده خود خ

رويي تصوير مي كند و به توصيف آن مي پردازد ، بي ترديد شيراز مي تواند حكم يك زيبا 
روئي را داشته باشد كه مظهر جمال است چرا كه شيراز سعدي و حافظ را در دامان خود 
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ي شيراز دوباره باز گردد ، عبدالوهاب البياتي آرزو مي كند كه زيبا رو.  مي پرورانيده است
  . يعني حافظ را دوبار ببيند و از غم فراق حافظ شيراز دور گردد 

  متي تعودين ؟ 
  أنَاَ في اَسفَلِ السلِّمِ مخمْوراً 

  انُاديك من الحضيضِ 
  محتَرِقاً ، مريض 
 وا جدي طالتم  

 يرازي شعجاتي، ( و طاَلَ و267:2000البي (  
  .، شيراز را خال رخ هفت كشور مي داند و حافظ نيز 

  كشوراست هفت رخ خال كه كنـم عيبش     مـنسي خوش ادـب اين و ركني آب و رازــشي 
  است اكبــر االله بعشـــمن هـك اـم آب اـت      اوست جاي ظلمات كه خضر آب از است فرق 

  )45:1375 حافظ، (
  درويش حافظ - 5-5

 است » البياتي « خود عرفاني مشرب از اي گونه بيانگر البياتي شعر در حافظ درويشي بيان

 « واژه چه اگر . است رفته بكار عارف و صوفي معادل » درويش «  واژه ، عرب شعر در چون
 كه آنان ويژه به ، عرب شعراي شعر در ولي است فارسي صوفيانه اصطلاحات از » درويش

 پيروي قاعده همين از هم البياتي عبدالوهاب و است رفته كار به فراوان اند داشته صوفيانه گرايش

 واژه جاي به او البته ، نموده خطاب » درويش « برجسته مصداق عنوان به را حافظ و است كرده

   . است برده كار به را » فقير« واژه درويش
   فيها الفقير » حافظ « و

   باِلصهباء و باِلعشقِ
  . باِلصهباء و بالعشقِ جنَّ

   ) 267:2000 البياتي، ( : اَحتَرَق و
   : گويد مي حافظ و

  را نوا بي درويش كن تفقدي روزي        لامتـس رانهـشك رامتـك صاحب اي       
   ) 27 :1375 حافظ(

  : گويد مي باز و
  خرسندي و درويشي به گردان منعمم خدايا         است  خرسند درويش با است سودي اگر بازار اين در

  ) 255 :همان (
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  بس انقاهتـخ كنج و معنوي سير كه           درويش نــمك سفر جانان زمنزل رــدگ
  ) 164 :همان (

  باش پروا بي و مست حافظ چون -5-6
 بي و مست كه حافظي ، كند مي معرفي پروا بي و مست حافظ چون را خود ، البياتي عبدالوهاب

 ، اوست شفيع نيز كفن در كه اي مستانه شراب و مي همان ، نوشد مي مي نهان و آشكار در ، پروا
  : گويد البياتي

   العلنَْ و باِلسرِّ أَشربِهما
يعي فَهِيشَف   

  )268:2000البياتي ( بالكفنِ اُدرج عندما
  : گويد حافظ و

  جامي بياور است رمضان ماه گرچه    خامي هر شود پخته او كز عشق مي زان
   )269 :1375حافظ،( 

  نيــبرك دل از مـغ يخب بدان تا     مني يك رابــش جام كن نوش
  يـدن خم ونــچ چند سرگرفته    شراب امـج چون دار گشاده دل

  يـمن لاف شتنـخوي از زني كم     كشي رطلي بيخودي زجام چون
  يـبشكن تقوا و الوسـس گردن      وار هــمردان تا دربند يـم به دل

   )275 :همان (
  يـآراي بزم رخ يـب ورمـنخ مي دگر كه   فروش باده صنم تسد به توبه ام كرده
  يـدرياي دل غم از چشم گوشه هر گشته      دوست رخ يـب مرا بياوركه باده كشتي    

  پروايي كس به نيست ام مي وجام كزوي    پرست عشوقهـم نـم با مگو غير سخن
  )282 :همان (

  دازـان رابـش مـخ در بر كيدهـم به مرا      سپارندـب اكــخ به وفاتم روز كه مهل   
  )161 :همان (

   : البياتي و حافظ نزد در عمر و دنيا بنياني بي -5-7
 و ، داند مي ارزش بي ريگ دانه يك اندازه به را عمر و بنيان بي را دنيا ، حافظ به تأسي با البياتي

 و ندارد تعلّق و تأمل ارزش پس ، است نمانده  )اندكي( ريگي دانه جز عمر از كه است باور آن به
   .گشت حقيقي ومعشوق معبود دنبال بايد
بقَ لَمرِ في يمسوي الع بلِ ةحمر   

  قلبي معبودة اينَ
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ملا ل حدَتص ناء267 :2000 ، البياتي  (    بالغ (  
   :فرمايد مي كه است حافظ ابيات اين به مشعر معني اين ظاهراً و

  است ادـب بر رـعم بنياد كه باده بيار         است بنياد سست سخت لما قصر كه بيا
  است آزاد پذيرد تعلق رنگ زهرچه              بودـــك رخــچ زير كه آنم همت غلام

  ) 44 : 1375 حافظ،(
   حافظ شعر عرفاني اصطلاحات در  البياتي تأمل -5-8

 مي پير « و» گرو ، رهن « و » خرقه « به اشاراتي خود حافظ قصيده در البياتي عبدالوهاب

 در كه است عرفاني رموز و اصطلاحات از همه اينها كه دارد » شكستن جام « و » جامه« » فروش

   .اند آفريده را زيبايي صورتهاي و اند شده گرفته كار به وسيع طور به خود ژرف معاني با شعرحافظ
  : گويد مي البياتي

قَ لَمبرٌ ةِالْجرِّ في يَخم   
   الْقَدح فاَكسرِ

نِ ورْقَ « لْنَرْهنْد » ةالخدي عاتي،(  الخمّار سي269 : 2000البي(  
   : گويد مي حافظ

  بريم خرافات بازار به طامات و شطح         بريم خرابات به صوفي خرقه تا خيز
  )221 : 1375حافظ، ( 

   : گويد مي باز و
  جايي دفتر و باده و گرو جايي خرقه      شيدائي چومن نيست مغان دير همه در

  ) 282 :همان(
   : گويد مي باز و

  بودن خواهد چه فرجام كه جام خط از     دوش معمايي خواند همي ميخانه پير
   ) 230 :همان (

   : گويد مي باز و
  پوشيدن عيب گفت و مي جام بخواست     نجات راه چيست كه گفتم ميكده پير به

  ) 230 :همان(
  دــكن بلا عــدف و شدــببخ هـگن زدـاي      دـكن روا رندان تـحاج فروش مي گر  

   ) 122 :همان (
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 مورد بسيار فروشد مي خرََد باده از مينايي به را فقيه و محتسب دستار ، حافظ كه موضوع اين

 برده پي آن به و يافته حافظ شعر در خوبي به را عرفاني مفهوم اين البياتي ، گرفته قرار البياتي توجه

   :گويد مي و كرده مطرح سئوال يك قالب در آنرا و
   القاضي ةعمام يشْتَري منْ

   خمَرٍ ةبقنِّين
وفَه قَد هرَّملَلَّ و حر حسيالربّا و الم   

  )268 : 2000البياتي،  ( الانسانِ و الطَيرِ ذبَح و
   : گويد حافظ
  است  اوقاف زمال به ميحرام،ولي  هـك       داد  تواـف  و  بود  ستـم  دي  مدرسه  فقيه      

 ) 48 : 1375 ، حافظ ديوان (
  كنند مي تزوير همه بنگري نيك چون  محتسب و مفتي و حافظ و شيخ خوركه مي

 ) 129 :همان (
  تركن را اغـــدم گو شـبده اي پياله       بازـم شقــع كه ندـك نصيحت فقيه اگر

  )232 :همان (
  هم نيز ديوان ويــيرغ از بلكه    يارــب   مي دـنترس يــقاض از عاشق

  هم نيز سليمان لكـم فـآص و     تــاس عاشق حافظ كه داند محتسب
 ) 216 :همان (

  الهي باده جام -5-9
 بشر نوع هاي زخم )خود عارفانه سخنان ( الهي باده جام با كه داند مي فردي را حافظ ، البياتي 

   : گويد مي البياتي ، نهد مي مرهم را
   ويتداَتَ الالهي الخمَرِ بِقَدحِ

ْرَختاتي،( الاَقْدارِ ةحان في باكياً ص268:2000البي(  
  :كند مي بيان اينگونه مختلف جاهاي در را موضوع اين خود حافظ و

  نخوري غم و خوري مي بكني امتحان گر       ديدم من چنانكه را جهان وضع كه بيا
  )261 :1375 حافظ، (

  يـهمدم را خدا آمد انـج به زتنهايي دل            ميـمره دريغا اي است درد مالامال سينه
  دمي سايـم بيا تا ده مـن به جـامي ساقـيا         رو تيز  سپـهر از دارد كـه ايشـآس مـچش 

  مرهمي خواهد تو درد با كه دل آن باد ريش      بلاست آسايش و امن بازي عشق طريق در
   ) 271 :همان(
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 سخن كليدي نكات از اين و . است بشر نوع دل هاي زخم مرهم هم حافظ سخن البته و

   . است الغيب لسان گفتار و انديشه درباره البياتي عبدالوهاب
  نتيجه

  : گردد مي حاصل ذيل نتايج فوق گفتار مجموعه از
 عنايت مورد عالم غرب و شرق در جهاني ادبي شخصيت يك عنوان به شيرازي حافظ - 1

 كمال به آلماني گوته توسط زمين مغرب در موضوع اين ، است بوده جهان بزرگ ادبيات و شاعران

 و ، الجواهري مهدي محمد جمله از فراواني نويسندگان و شاعران عرب درجهان و رسيد
 . اند داشته عنايت شيرازي حافظ خواجه هاي انديشه و شعر به البياتي عبدالوهاب

 كوتاه سفر حاصل ، البياتي عبدالوهاب » شيرازي حافظ براي اي نامه مويه « قصيده - 2

 بيانگر مجموع در كه باشد مي شاعر ارتحال از قبل شمسي هجري 1373 سال در ايران به او مدت

  . باشد مي حافظ عارفانه و صوفيانه مشرب و افكار با عرب جهان بزرگ و معاصر شاعر آشنايي
 شعر سان به ، البياتي عبدالوهاب شعر در خواجه مدفن و مولد عنوان به شيراز به توجه - 3

  . دارد اي ويژه جايگاه حافظ خود
 با ديگر جايي و » شعر پادشاه « عنوان به حافظ از خود قصيده در البياتي عبدالوهاب - 4

 خطاب مورد كه داند مي » ايزدان هاي باغ « زاده را حافظ او ، كند مي ياد » پادشاهان نوه « عنوان

 سخن زيبا باتعابير حافظ » درويشي« و » فقر « از ، است » الهي اسرار حافظ « و » غيب هاتف «

  . گويد مي
 خرقه ، مست ، محتسب ، فروش مي ، پير ، مي ، همچون عرفاني اصطلاحات به پرداختن - 5

 حافظ شعر پيرامون ، البياتي عبدالوهاب قصيده در كه است مواردي جمله از ، آن امثال و ، گرو ،

  . است گرفته قرار توجه مورد
 

  كتابنامه 
  كتابهاي فارسي -الف 

 . انتشارات سخن، چاپ اول: تهران» ادبيات ايران در جهان«، )ش1387(آذر ، امير اسماعيل -1
  .انتشارات سخن، چاپ اول :،تهران»امروز عربپيشگامان شعر «،)ش1381(اسوار ، موسي -2
انتشارات توس، : ، تهران»ديوان ملك الشعراء«) ش1368(بهار ، محمدتقي ، ملك الشعراء -3

 .چاپ پنجم
نشر قطره : ، به كوشش جعفر صادق نژاد ، تهران » ديوان حافظ«،)ش1375(حافظ ، شيرازي -4

 .، چاپ اول
 .مركز نشر دانشگاهي،چاپ چهارم: ، تهران»از سعدي تا آراگون«،)ش1373(حديدي، جواد  -5
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انتشارات سخن، چاپ : ، تهران» آشنايي با نقد ادبي«ش1374(زرين كوب ، عبدالحسين -6
 . سوم
 . نشر پاژنگ، چاپ اول: ، تهران» شرح صد غزل از حافظ«،)ش1376(زيبائي ، محمدعلي  -7
 .بن سينا،چاپ اولا: ، تهران )ترجمه(» ديوان شرقي گوته«،)ش1337( شفا ، شجاع الدين -8
 .ابن سينا، چاپ اول: ، تهران »ايران در ادبيات جهان«،)ش1333(شفا ، شجاع الدين  -9

انتشارات سخن ، چاپ : ، تهران »شعر معاصر عرب«، )ش1380(شفيعي كدكني، محمدرضا -10
 .دوم
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  ي و الحافظ الشيرازيتعبدالوهاب البيا
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  الملخص
ولقد تأثر في . أحد شعراء الكبار العرب المعاصرين  ) م1999( يعد عبدالوهاب  البياتي 
منهم ؛ الحافظ الشيرازي و . ئمة شعر ايران و آدابها أشعاره من أمواضع عديدة من آثاره و 

الحافظ أثر أفكار خصوصاًبيان التأثرات و بفي هذا البحث ، نقوم . الخيام النيسابوري 
  ةقصيدة بكائي « و من جملتها ؛ . علي أفكار و أشعار عبدالوهاب البياتي هأشعارو فانيةعرال

التدقق في المفاهيم . ةينفاعرآراء الحافظ ال متأثرةً منالتي قد أنشدت » إلي حافظ الشيرازي 
؛ ةيتي  منها و من مذهب الحافظ العرفانالموجودة في هذه القصيدة و حدود تأثر البيا ةينفاعرال

  .تحليلة في هذا المقال حث بدراستها دارسةالموضوعات الاخري التي يقوم البا من
  ةيالكلمات الدليل

، الادب الفارسي و داب المقارنالحافظ الشيرازي ، عبدالوهاب البياتي ، الشعرالعرفاني، الآ
العربي
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